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صادق رحمانی

شـعر امـروز فارسـی )کـه شـعر لارسـتان و جنـوب فـارس نیـز در این حیطه می‌گنجد( بـا چالش ‌ها 
و مشـکلات متعـددی روبـه ‌رو اسـت: برخـی شـاعران بـه دنبـال نـوآوری هسـتند و دسـت 
بـه تجربیـات تـازه‌ای می‌زننـد، امـا باعـث مـی ‌شـود کـه فـرم و سـاختار شـعر دچـار ضعـف 
شـود. فقـدان بینـش، در برخـی از اشـعار معاصـر، فقـدان نقد اجتماعی و سیاسـی مشـهود 
اسـت. شـاعران بیشـتری بـه مسـائل فـردی و درونـی مـی ‌پردازنـد و از موضوعـات اجتماعی 
فاصلـه مـی ‌گیرنـد. برخـی از شـاعران در کارهـای خـود بـه تکـرار مضامیـن و موضوعـات 
بـه دلیـل  بـه یکنواختـی دچـار مـی ‌شـود. برخـی   مشـابه مـی ‌پردازنـد و شعرهایشـان 
اسـتفاده از زبـان پیچیـده یـا نمادهـای خـاص و نامفهـوم،  بـا مخاطبیـن گسـترده ‌تـر ارتباط 
برقـرار نمـی کننـد. نقـد و بررسـی جـدی و سـازنده بـر روی آثـار شـاعران معاصـر کـم اسـت.

رویکـرد شـاعران بـه تأثیـرات جهانی ‌شـدن و فرهنگ ‌های مختلـف می‌تواند مثبت یا منفی 
باشـد و در برخـی مـوارد باعـث مـی ‌شـود هویـت ادبیات فارسـی تحـت تأثیر قرار گیـرد. این 

مشـکلات، هر کدام بر کیفیت و مسـیر شـعر معاصر فارسـی تأثیرگذار هسـتند.
عـدم وجـود عنصـر تازگـی در شـعر جوانـان می‌تواند به چند دلیل مرتبط باشـد:  بسـیاری از 
شـاعران جوان به شـدت از شـاعران بزرگ و مشـهور گذشـته تأثیر می‌پذیرند و ممکن است 
نتوانند با جسارت بیشتری به مقوله‌‌های جدید بپردازند. این تأثیر می‌ ‌تواند منجر به تکرار 

مضامین و فرم‌‌ها شـود. 
شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ممکن است باعث شود که شاعران جوان از موضوعات 
خـاص و مبتکرانـه دوری کننـد و بـه موضوعـات رایـج و عـادی بسـنده کنند. شـاعران جوان 
ممکن است در دورانی زندگی کنند که بحران‌‌های عمیق اجتماعی و سیاسی اتفاق نیفتاده 
باشد، به همین دلیل در مواجهه با تجربیات قوی و عاطفی که می‌تواند به تولید محتوای 
نوآورانه منجر شـود، دچار کمبود هسـتند. برخی از شـاعران جوان به اسـتفاده از زبان سـاده 
و روزمـره بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان تأکیـد دارنـد، کـه می‌تواند منجـر به فقدان عمـق و لایه 
‌هـای معنایـی در شـعر شـود. بعضـی از جوانـان ممکـن اسـت نـوآوری را برابر بـا پیچیدگی و 
زورآزمایـی در زبـان یـا فـرم بدانند، در حالی که نوآوری واقعی باید به معنای ایجاد محتوایی 
تـازه و متنـوع باشـد. نداشـتن نقـد دقیـق و سـازنده بـر روی آثـار  باعـث مـی شـود کـه ایـن 

شـاعران در مسـیر خـود دچـار سـهل‌‌انگاری یا عدم توجـه به جنبه ‌های نوآورانه شـوند.
برون‌رفـت از وضعیـت فعلی شـعر امـروز نیازمند اقداماتی چندجانبه اسـت که می ‌تواند به 
بهبـود کیفیـت و غنـای شـعر معاصـر کمـک کند: ایجـاد فضای مناسـب برای نقد و بررسـی 

سـازنده . برگزاری جلسـات نقد، کارگاه ‌های آموزشـی و تشـکیل گروه‌های ادبی.
و  اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی  بـه مسـائل مختلـف  تـا  ترغیـب شـوند  بایـد  شـاعران 
زیسـت‌‌محیطی بپردازنـد. ایـن می‌‌توانـد بـه گسـترش دامنـه تخیـل و تولیـد مضامیـن تـازه 
کمک کند. به شعرهایی با گویش محلی توجه بیشتری بشود. در آثار شاعران کمی »شعر 

سـپید« احسـاس می‌شـود.
برگزاری دوره ‌های آموزشـی مرتبط با شـعر، سـبک‌‌ها و تکنیک‌‌های نوین به شـاعران کمک 
مـی ‌کنـد تـا بـا ابزارهای جدید آشـنا شـوند و بتوانند اشـعار بـه ‌روزتری تولید کنند. شـاعران 
بایـد تالش کننـد تـا بـا اسـتفاده از زبان و بیانی که بـرای مخاطب قابل فهم و جذاب باشـد، 
ارتباط برقرار کنند. بهره ‌گیری از فضای مجازی و رسانه ‌های اجتماعی برای انتشار و معرفی 
آثـار می‌توانـد بـه دیـده شـدن شـاعران جـوان کمـک کنـد و باعـث ایجـاد جامعـه ‌ای بـرای 
گفتگو و تبادل نظر میان شـاعران و مخاطبان شـود. حمایت نهادهای فرهنگی و هنری از 
شـاعران از طریق برگزاری جشـنواره‌‌ها، اعطای جوایز و تسـهیلات ،  برگزاری جلسـات منظم 
شعرخوانی و گردهمایی‌‌های ادبی،  فرصتی برای به اشتراک ‌گذاری تجربیات و ایده‌ها ست 

و تعامالت فرهنگـی را افزایش می دهد. 
بـا پیگیـری ایـن راهکارها، می‌توان به تدریج به بهبود وضعیت شـعر امـروز ایران کمک کرد 

 .و فضایی مناسـب برای شـکل ‌گیری آثار نوآورانه و با کیفیت فراهم کرد

اسدالله نوروزی

با توجّه به تجربۂ دورۂ قبل و مقایسه با امسال انتظار می رفت چه در کمیّت و چه کیفیت 
شـاهد رشـد آثـار باشـیم و تنـوّع نیـز چشـمگیرتر از ایـن شـود. تکلیف شـاخۂ کلاسـیک که 
روشـن اسـت، احتمالاً در قسـمت شـعر آیینی و ترانه پذیرای انواع دیگر سروده بوده اند ولی 

عنوان چنان نشـان نمی داد، موارد ارسـالی نیز معدود و نامتنوّع بود!
باری، درخواستی که از برگزار کنندگان دارم این است که برای هر بخش، حدّ نصاب بگذارند 
و چنانچـه شـرکت کننـده پاییـن تـر از حدّ انتظـار بود یا اینکه هر کـدام کمتر از میزان تعیین 
شـده )دو یا سـه اثر( ارسـال کرده اند، تصمیمی متناسـب برای مسـکوت گذاشتن یا اهدای 
جایزه اتّخاذ گردد تا نسـبت به کثرت شـرکت کننده در بخشـهای دیگر بی عدالتی نشـود. از 
عزیـزان شـاعر نیـز تقاضـا مـی کنم حتـی اگر در هر دو سـه بخش شـرکت می کنند بـرای هر 
قسـمت بیـش از یـک اثر بفرسـتند تـا داوران امکان مقایسـه و قضـاوت عادلانه تری داشـته 
باشـند. توصیۂ کلّی نیز این اسـت که برای پربارترشـدن برنامه سـالهای آینده، به ارائۂ آثار در 
قالبهـای مختلـف بهـا داده شـود، عالوه بـر عنایت بـه ظرافتهای هنـری  و تخیّل شـاعرانه به 

 .اندیشـه« هـای ارزشـمند و حکمـت نیز توجّه خاص مبـذول گردد. ان شـاءالله«

محمدحسین بهرامیان

با شـعر شـاعران خوش قریحه لارسـتان از سـالها پیش آشـنا بودم خصوصا از زمانی که در 
سـایه سـار وجود پر مهر زنده یاد خلیل رویینا در همایش های ادبی لارسـتان شـرکت می 
کردم. در این میان با اشـعاری که در قالب غزل و دیگر قالب های سـنتی سـروده می شـد 
آشـنایی بیشـتر و نزدیکتری داشـتم. به همین دلیل پیشـنهاد دوسـتانم برای داوری اشـعار 
جایـزه ادبـی رویینـا را بـا کمـال میل پذیرفتم. داوری اشـعار کلاسـیک کار چندان دشـواری 
نبـود چـرا کـه بـا یـک خوانش سـاده نیز می شـد، ا‌شـعار قوی تر را بر کشـید و سـروده های 
ضعیـف تـر فـرو نهـاد. هـر چنـد در نهایـت در همین بخش نیز انتخاب سـه اثر برتـر از میان 
چندیـن اثـر دل انگیـز جالـب و جذاب، کارچندان راحتی نبود. در بخش سـپید و نیمایی اما 
داوری بـا دشـواری هایـی همـراه بود چرا که اشـعار همه از تراز کیفـی بالایی برخوردار بودند 
و انتخـاب چنـد اثـر برتـر از میـان اشـعاری که همه به نوعـی برترین می نمودنـد کار چندان 
راحتـی نبـود. بـرای داوری این بخش، تمام سـروده ها را چندین بار خواندم تا حق هیچیک 
از شـاعران گرانقدر سپیدسـرا ضایع نشـود. با همه این اوصاف اذعان دارم که داوری شـعر، 
علیرغـم همـه معاییـر قابل تامل نقد،  امری ذوقی اسـت و شـاید اگر فـرد دیگری قضاوت 
اشـعار را عهـده دار مـی گردیـد، نتیجـه داوری بـه کلـی تغییـر مـی کـرد. امیـدوارم عزیزانـی 
کـه نامشـان در میـان منتخبـان بخـش شـعر کلاسـیک، آیینـی و آزاد نیسـت، پـوزش بنده 
را بپذیرنـد و بـا قبـول نظـر داوران، همچنـان سـعه صـدر و صلابـت و بـزرگ منشـی خـود را 
بـه نمایـش بگذارنـد. برای یکایک دوسـتان شـاعرم در جای جای سـرزمین لارسـتان آرزوی 

 .بهتریـن هـا را دارم. خوشـحالم کـه در این همایـش ادبی، توفیق دیدارتـان را دارم

اسدالله گرامی

شعر:  برزخ گفتن و نگفتن
برای ارزیابی از آثار پنج شـاعر، 11 شـعر، بدون نام شـاعر، در اختیارم قرار گرفت. بعضی با 
یک شـعر وبعضی با 3 شـعر در این دوره شـرکت کرده بودند. می خواسـتم به بررسـی های 
کلیشـه ای بـی اعتنـا باشـم امـا رهـا شـدن از کلیشـه ها بیش تـر بـه طنزی طناب پیچ شـده 
ماننده بود. سطح بندی شعرها براساس بوتیقای آثار، نموداری پله کانی با کم ترین ارتفاع 

رو به جلو را نشـان می داد . ره یافت  خرسـنگ تری می خواسـتم.
امر شاعرانه

»امر شـاعرانه در شـعر اثری اسـت که شـاعر از تجربه حقیقت بر بدنِ شعر می گذارد.« و امر 
شـاعرانه در برابر امر مسـتند.  »شـعر بدون تکیه برجهان خوانده نمی‌شـود و در عین حال 

شـعر می کوشـد از جهان فاصله بگیرد و معنا را پنهان کند.«
اگـر شـاعر بـر بدنـه ی دایـره ای کـه او را احاطه کرده اسـت ،مشـت بکوبد گشـودگیِ حاصل 
شـده ، شـاعر و شـعر را در حرکتی زاینده به سـوی فهم رازآلود هسـتی می کشـاند ، شـعر 
دلالت ضمنی بر امر مسـتور یا رازآلود را روان سـازی می  کند و در این مفصل بندی اسـت 

 .که شـعر در همسـایه گی تفکر منزل می‌گزیند

یادداشت داوران
نگاهی به آثار ارسالی به دومین دوره جایزه شعر خلیل روئینا
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آثاربخش کلاسیک

روزها،کوچه‌ها خیابان‌ها
سایه‌بازار رو‌سیاهانند
که به نام خدای تاریکی
داعیه‌دار روی‌ماهانند

همه جا می‌چرند هرلحظه
شهروندان هیچ‌گاهانند
)مثل ما با‌ همانِ تنهایان
سایه‌ها با هم‌اند و تنهایند(

مردمی تار در شبی تاریک
در دل شهر خسته می‌گردند
دست‌شان بوی مردگی دارد
کوره‌هایی همیشه دل‌سردند

از سیاهی پراند در این شهر
رنگ‌هایی که رنگ عوض کردند
شهر خاکستری‌ست یعنی که
همگی محرم‌اند و تنهایند

مملو از عادت‌اند آدم ها
تازگی‌ها همیشه تکراری‌ست
با همان زندگی کابوسی
خواب در آرزوی بیداری‌ست

اشک‌ها از سلاله‌ی نفرت
خنده ها از تبار بیزاری‌ست
در شلوغی شهر مملو نور
همگی مبهم‌‌اند و تنهایند

خسته‌های همیشه در حرکت
مرگ را زنده زنده می‌سازند
سوی یک بی‌مسیری تازه
بی‌هدف بی‌دلیل می‌تازند

با زبان دروغ و لحنی سرد
هرچه هستند را می‌آوازند
سایه‌ها معنی مجسمی از
پوچی آدم‌اند و تنهایند

روشنی‌ها همیشه کشته شدند
زندگی سهم واقعیت بود

بین این نسل‌های چندین‌رنگ
فکر آیندگان حقیقت بود

آرزوی خدای در پستو
ظاهرا ساعت قیامت بود
مردمِ سایه‌بازِ هم‌تقدیر
در پناه غم‌اند و تنهایند

پابه‌پایم کسی نمی‌آید، در مسیری به سوی بی‌جایی
خستگی‌ هم دگر کم آورده، عقب افتاده‌ است تنهایی

گوشه‌ای می‌نشینم و از خود، آجر آجر خرابه می‌سازم
خلسه‌وارانه می‌نویسم از، لذت لحظه‌های رویایی

درد را سنگ‌سار می‌کنم و، رنج را دفن می‌کنم در خود
طوری امروز ترک می‌کنم خود را، اصلا انگار نیست فردایی

با خیالم به برگه‌ی افکار، می‌کشم شهر آرزویم را
می‌شوم راهی جهانی که، نیست در آن گناه،زیبایی

می‌کشم بر تمام بی‌لب‌‌ها، خط سرخی به وسعت لبخند
)بوسه( را شهردار می‌کنم و، شرم را می‌کشم تماشایی

صبح را رهن می‌کنم کامل، نور را می‌دهم اجاره به شب
به تمامی سایه‌های شهر، می‌دهم فرصت شکوفایی

از سیاست شکوفه می‌سازم، شاخه‌گل در تفنگ می‌کارم
می‌گذارم برای نظم شهر، حاکمی از نژاد زیبایی

با عبور از جهان پر هنجار، از همین روز از همین مبدا
در خودم پوچ می‌شوم شاید، که بسازم دوباره معنایی...

برگ برگ جان من را رفتنت پاییز کرد
فصل لبخند مرا تلخ وملال انگیز کرد

کوچ بی هنگام و قهر ایل چشمانت شبی
دشت چشمان مرا از سیل خون سرریز کرد

ذره ذره سوختم در آتش کوچیدنت
این جدائی با دلم کار دو صد چنگیز کرد

چشم غم از من نگاه تیز خود را بر نداشت
جان من را موضع هر تیر قهرآمیز کرد

نوبهار باورم را هم به یغما بردی و
هر امیدم را طناب درد  حلق آویز کرد

ناگزیرم با گریز از مرز جان هم بگذرم
سهم فردای مرا عشقت چنین واریز کرد

٭ امیرحسین منتظرقائم / لار

٭ عهدیه صولت برد / بستک
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باغم، که اسیر برگهایی زردم

قلبم، که همیشه ی خدا پُر دردم

هرشب به امید اینکه پیدا بشوم

هر روز به دنبال خودم میگردم

من، کفتر بی پناه چاهی که تویی

من، مرتکب جرم و گناهی که تویی

تو آنور رودخانه، من اینور رود

پل بست نگاهم به نگاهی که تویی

خانیم و نیوفتد اسم ایل از لبمان

اشعار قشنگ و بی بدیل از لبمان

تنها هدف کنگره بی شک این است

تا شعله کشد نام خلیل از لبمان

این شهر به دنبال کسی هست که با

چشمان سیاه شب، جهان را خنثی

از نور کند، به گونه ای که اثری

از عشق به هیچ جا نماند بر جا

من بی تو تمام میشوم، مانندِ

یک بوسه ی خسته از لبی پر خنده

در غربت تنهایی خود می پوسم

با یک دلِ از نبودنت آکنده

چشم هایت دو کشتی جنگی
که دوباره نشانه ام کردند
اشک هایت گلوله هایی که
غم خود را روانه ام کردند
در دل من چرا زدی لنگر

نقشه ی من کشانده این سویت؟
باد آمد، دوباره می بینم

خشم شب را میان گیسویت
تیرهایی نشسته بر روی
خاکریز مسیر ابرویت
چه کنم با تبلور خشم و

چهره ی بی نهایت اخمویت
کاش می شد برای جنگیدن
لب سیب تو سنگرم باشد
و برای شکستن اخمت
بوسه تنها تکاورم باشد
می خورد بر دلم، تنم، جانم
ترکش از چشم های دیدنی ات
دشمن من اگر تو باشی که
دوستم با تمام دشمنی ات
توپ تو پر، نمی توان جنگید
دست بالا گرفته، تسلیمم
سنگر از من نگیر جنگاور
تو نخندی همیشه تحریمم

توی شعری که جنگ و آتش بود
در نگاهت، چه رو سفید شدم
تو به جنگت ادامه دادی و من
غرق چشمان تو شهید شدم

چشم بهار زندگی روشن
از خنده ی اسفندماهی هاست
»طرح« قشنگ گوشوار تو! 
مانند رقص بچه ماهی هاست

 
با شال زرد و موی خرمایی 
آن شعله های سرکش و »آزاد« 
تو می شوی شیرین تر از لیلی 
من می شوم مجنون تر از فرهاد

حال دل »شعرم« »ردیف« است و
گُل از گُلم وا می شود با تو!
من در »غزل« هایم یقین دارم
هر »قافیه« ما می شود با تو! 

هر گام تو »تکرار« زیبایی است
پیراهنت گُل های مخمل باف
»دیوان« قلبت »قالبش« این است:
»ترکیب بند« عین و شین و قاف

می میرم و در خاطرات شهر
یک سوگواره می شوم بی تو!

با »واژه واژه« زخم های خود 
صد »چارپاره« می شوم بی تو! 

لَختی کنار »چشم« من بنشین
رود سرازیرم، مسیرم باش! 
با »موج« موی مارگون خود
لطفاً »مراعاتِ نظیرم« باش! 

با دست بندت دف نوازی کن! 
در خود بساط ساحری داری! 
دستان تو باز است در »شعرم«
تو »اختیار شاعری« داری! 

با تار مویت دلنوازی کن! 
اصلًا مُجازی، هر چه خواهی کن! 
با دامن چین دار و با ضربِ
»مستفعلن مستفعلن فع لُن« 

در زیر چتر »بند پایانی« 
حرف دل بارانی ام این است:
من اشک هایم با تو شیرین و
لبخندهایم بی تو غمگین است 

چنانکه بر لب شیون

سکوت بی معنی ست

برای دستِ بُریده

قنوت بی معنی ست

زمان گرگ رسیده،

سکوت کن چوپان!

کنار گله ی زخمی،

فلوت بی معنی ست 

پُر از جراحت آهم،

گلایه کمتر کن!

شکایتِ دل خونین

به توت بی معنی ست 

کسی که بی خبر از چشم دلبرش افتاد

به چشم او خطرات سقوط

بی معنی ست 

»نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق«

آری! 

که مرگ، در نظر »لایموت«

بی معنی ست

آغوش پاکت شد دلیل بودن من
تنها دلیل روزهای روشن من

غمهای دنیارابه جان و دل خریدم
افتاده مهر باورت برگردن من

عاشق ترینم در هوای با تو بودن
تا بلکه گیرد بوی گل پیراهن من
از چارسوی این زمین گرد و هموار
هر جا که باشد خاک گیرد دامن من

وقتی زمین را از گل و سنگ آفریدند
جز راز بازویت ندارد جا تن من

از آب و جنگل هر چه رنگ بی تعلق
خاکی بسازد بهر مردن مامن من

من جلوه ای از حسن تو در این جهانم
چون خوشه های مهر تو شد خرمن من
پایان هر افسانه ای با من چنین کرد 
تاغرقه در مهر تو گردد این منِ من

٭ امین انفرادی
٭ سید روح الله باقری / اشکنانلار

٭ سعید فارغونی
٭ محبوبه انفرادی / لاردهکویه
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پرنده باشی و در آرزوی بال بمیری
 پر از امید به آینده ای محال بمیری
در انتظار شروعی دوباره باشی و... اما
دوباره سال نو و سال پشت سال بمیری
 شبیه حال درختی که ریشه ریشه بسوزد
 سفر کنی و پر از میوه های کال بمیری
 دوباره پر شوی از حرف ها پوچ قدیمی
 ولی سکوت کنی ، گنگ و کور و لال بمیری
 اسیر چشم سیاهی شوی و نیم نگاهی 
تو را مجاب کند در سیاه چال بمیری
 همیشه مات زوایای گنگ قصه بمانی
 شبانه گیج در انبوهی از سوال بمیری 
مرا چگونه بفهمی تویی که هیچ ندیدم
 که یک دقیقه از آن روز تا به حال بمیری
 دلم! تویی که در این عشق صادقانه شکستی
 کنون که آینه ای کاشکی زلال بمیری

تقصیر من نبود خدا اشتباه کرد 

این اشتباه، زندگی ام را تباه کرد 

یک شب قلم به دست گرفت و یواشکی

اوراق کارنامه ی من را سیاه کرد 

آدم عزیز بود و خداوند بی دلیل 

او را ذلیل و راهی تبعیدگاه کرد 

یادش چرا نبود که بایست پیش از آن

فکری به حال آدم بی سرپناه کرد؟ 

عشقش هزار شعبه در آفاق داشت و

یک شعبه را که روی زمین افتتاح کرد ‌‌-

- یادش چرا نبود که آدم فرشته نیست؟ 

آدم همین که وسوسه شد اشتباه کرد 

آدم اسیر وسوسه شد هی گناه کرد 

با هر گناه زندگی اش را تباه کرد 

اوراق کارنامه ی خود را سیاه کرد 

وقتی جزای بوسه عذابی الیم شد
لب های من به روی لبانت لحیم شد
هر لب  که طعمِ دردِ خوشایند را چشید
آتش به جان خرید و همان دم رجیم شد

می شد کنار جسم تو قی کرد شرم را
می شد حریف قاعده های قدیم شد
یا از خطوط قرمز لب ها عبور کرد
دیوانه وار وارد هر چه حریم شد

با غنچه ای که پرده ی او را دریده اند
در لذتی به نام شکفتن سهیم شد
پیچید دور سختی من، انعطاف تو
چیزی دوباره در تن من مستقیم شد

پیشابراه من به تو می ریخت حوری ام
اروندرود، راهی هورالعظیم شد

نام سکوت، لحظه ی عریانی ات رضاست
ایما اشاره های تنت پانتومیم شد

آرام زیر پای خودم پهن می شدی
پایم ولی درازتر از این گلیم شد

هم کودکی که در رَحِمت جیغ می کشید
هم کودکِ درون من و تو یتیم شد

من وسعتِ یک سرزمینم گرچه آوار است

در سینه ی من درد روی درد انبار است

من داستانِ‌ کربلای دیگری هستم

در چشم هایم جفت، مختاری جگردار است

چونان ضریح خسته می سازم خودم ‌را حیف

بر هر ستون از قامتم یک زخم معمار است

ای کرکسِ اقبال تا کی می خوری من را

جز خونِ تر از من چه روی دستِ بازار است؟

ای کاش من را می چکاندی پای قدری عشق

هر چند عشق این روزها بیمارِ بیمار است

سربازهایم در دهانِ باز می میرند

توی سرم فرماندهانِ کشته بسیار است

از کفش هایم می شود فهمید در جنگم

همیشه پای مردِ جنگی مرگ در کار است

هر جور می خواهی مرا در نقشه ات جا کن

یک نقطه ی تاریکِ تاریخی که بیدار است

تبعید هم شَوم، من از ایران نمی‌روم
اینسان که رنج برده‌ام آسان نمی‌روم
آری! دُلار ِ شَصت‌هِزاری! اگر شود…

»ششصد هزار و شصت و دو« تومان نمی‌روم

در جستجوی مِی به مَیامِی نمی‌روم
دنبالِ نان به کشورِ یونان نمی‌روم
در سرزمین خویش، ضرر هم اگر کنم
دنبال مُزد و سود به سودان نمی‌روم

آبِ خلیج و آبِ خزر خشک هم شود
لَه لَه اگر کُنم به لَهِستان نمی‌روم
ای سرزمینِ مادری ای مامِ میهنم!

ای »اُمِ مان« بدان که به عمّان نمی‌روم

از خاکِ خواجه حافظِ و سعدی و رودکی
از خاکِ »عالِمان« که به »آلمان« نمی‌روم
یک »سین« ز هفت‌سینِ وطن کم نمی‌کنم
از بوستان به کشور بوتان نمی‌روم

تُرکم اگر، به تُرکمنستان نمی‌روم
هستم اگر عرب، عربستان نمی‌روم
کُردَم اگر، بلوچم اگر، فارسم اگر

یک خانواده‌ایم و از این »خان« نمی‌روم

دردم نهفته به ز طبیبانِ مان ولی
یک روز با بهانه‌ی درمان نمی‌روم
ای همسرِ عزیز‌تر از جان نمی‌روم
بی تو به زیرِ نم نمِ باران نمی‌روم

»این خاک، معدنِ لبِ لَعل است و کانِ حُسن«
من با وجود این همه ارکان نمی‌روم
اصلا به استخاره گرفتن نیاز نیست!
سوگند میخورم که: »به قرآن نمی‌روم«

٭ صادق اخضری / لار٭ میلاد کارگری / مُهر

٭ مایا مجرد / لامرد

٭ محمود برزین / دهکویه
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لیل لیلم تباه، می دانی؟
مثل میخی خمیده زنگ زده

سالها در محاق سر کرده
سالها جامی از شرنگ زده

من همان میخ لعنتی هستم
که جهان با هبوط خلقش کرد

کوفتش دوختش به جسم زمین
شاهدم گونه های رنگ زده

عادتم داد مسخ بودن را
در حصار مخوف دژخیمی

یک چکش یک هراس مرگ آلود
در سرم بیشه ای پلنگ زده

گاه در تخته ای اسیر شدم
گاه در جان سخت دیواری

کس ندانست رد زخمی را
پشت قابی که شب قشنگ زده

دردِ ناخود و میخِ در دیوار
گشت ضرب المثل به لب آویخت

همه گفتند آه از دیوار
میخکی ماند و پای لنگ زده

 میخکی لنگ و داغ انگی که
با تن خسته می کشد تا مرگ

چکش آن جاست فاحشی مخفی 
پیش چشمان خلق بنگ زده

دیر زمانی است قلم خورده ام
نقش مرا دفتر او خوش نداشت
خود به تماشام فرا خوانده بود
خود شب بی ماه به راهم گماشت

حادثه بودم ازلش را، نخواست
با قِدَمش تابِ ابد آورم

درد فنا در رگ و پی می دوید 
جان به لب آمده ای در برم

گفت بلندا تو که ماه منی!
ماه؟ خدا این من درمانده چیست؟

از پس هر ثانیه ای دیرتر
سایه ی محوی که نگاهش تَهی است

خسته ام از قصه ی نی، آدمم
با همه ی وسوسه ها جرم ها

ماه مرا پس بده شب مبهم است
خسته شدم خسته از این ماجرا

وه که اگر تازه شدن راه داشت
قبض تو در مستی من می شکست
قرعه ی فالی که به نامم زدی
چرخ زنان بر دگری می نشست

غم های جهان خفته بیدار شدند 
برشانه ی بی کسیم آوار شدند
تا دست دلم به دامن او نرسد
امروز تمام شهر دیوار شدند

هرچند شدی عزیز و دلباختمت 
چون قصر به کنج دل بپاساختمت 

پایان تمام انتظارم بودی
آنقدر نیامدی که نشناختمش!

دیریست که این خانه پرازغم شده است
با رفتنت ایدوست جهنم شده است
از قصه دیوانگی ما میگفت 

مجنون که خودش شهره عالم شده است

جانی زغمت خوش و لبالب مانده
پیرانه سری و اندکی غم مانده
گفتی که شبی به دیدنت می آیم 
از عمر مگر که غیر امشب مانده

هم حسرت بی حساب دنیا خوردیم
هم جان و دل و خیال خود آزردیم 
با اینکه تن از نفس نیفتاد ولی
صدبار برای زنده ماندن مردیم

وقتی که پشت رد پاهای جنون خندید

انگار زخم سینه ی من از درون خندید

این خنده های تلخ یک تاریخ پر درد است

دردی که از فرط جنونش زخم،خون خندید

این روزها هر تکه ام آوار قرنی بود

در من الف-یا-را-الف همراه نون خندید

مثل تنم مانند شعرم ، عصر روزی سرخ

از قادسیه کاخ های بیستون خندید

وقتی کسی رفت و سپس خندق مسلمان شد

پشت سرش دروازه های کازرون خندید

روزی که میراث کسی را فین کاشان برد

با خشت خشت پیکرش دارالفنون خندید

فرهاد را با تیشه سمت کوه می بردند

آن سوی جنگ نابرابر بیستون خندید

وقتی برایت قصه ی فرهاد می گفتم

رنگین کمان پشت چشمت واژگون خندید

گفتم شبی بر دامنت شعری بسوزانم

این شعر از فرسودگی های قرون خندید

خیالم نخل رقاصی که در بندش* زمین گیر است
به تعداد توت هایش* از اینجا بودنش سیر است
دویده بر تنش تش بادهای* فصل بی رحمی
فسیل* سال بی آبی بدون درد هم پیر است
پذیرفته به بی میلی اگر گرد هواری* را
نگاه بازیار* ده به نخل بی ثمر تیر است
گرفته دست و پایش را هزاران بوته با خنده
امان از بنجه ی* هرزی که در گرداب تزویر است
هنوز از فکر فتح آرزویش پیش* می روید

میان گردهایش* همچنان دستی کمان گیر است
_______________________________________

بند: حصارکشی های خاکی جهت حفظ آب در 
نخلستان ها

توت: قسمت انتهایی ساقه نخل که بعد از 
هرس روی تنه باقی می ماند

تش باد: بادهای گرم فصل تابستان
فسیل: نهال نخل

گرد هوار: گرده ی نخل که جهت گرده افشانی 
استفاده می شود

بازیار: باغبان نخلستان     بنجه: بوته ی هرز	
پیش: برگ نخل             گرد: ساقه ی نخل

٭ مصطفی دهقانی
دهکویه

٭ محمد علیپور / بیرم٭ سیدعلی زندوی / بیرم

٭ منظر زارعی / دهکویه
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ماهی دوباره از تو نوشتن شروع شد
تکرار صرف فعل شکستن شروع شد

ای زمهریر فاعل و فعل و ضمیر و قید
ای من لمیده در شکمت عید تا به عید

آن من برای رفتن تو پا به ماه بود
برف نشسته بر سر دوش کلاه بود

بعد از دوشنبه ای که من از پله ها گذشت
گلمیخ سرد آهنی ات پشت من نشست

در چشم من نشستی و خون مردگی شدی
در قلب من، دلیل ترک خوردگی شدی

با هر نفس که آینه ای آه می شود
تصویرم از نبود تو گمراه می شود

محبوب من!تمام وجودم شکنجه شد
بعد از تو کل سال برایم دوشنبه شد

سر می کشم ادامه ی این سال مرده را
این سال های مرده ی هاشور خورده را
رود از عبور کفش تو دارد گدار را 
مخفی نکن ستاره ی دنباله دار را

شب از عبور روسری ات بوی غم گرفت
روز از حضور خاطره ات طعم سم گرفت
ای زن ترین حقیقت عریان بی ثبات
چشمم دوباره سهم مرا از تو کم گرفت

این چشم خشک و رود ملاقات کرد و بعد
باران نیامد و همه جا بوی نم گرفت
طغیان چشم های من از آستین گذشت
این رودخانه اشک تو را دست کم گرفت

گل دادمت که در تن مویت فرو کنی
گل دادمت عزیز، که گلمیخ رو کنی؟

بعد از تو نامه های سفیدم کتاب شد
ماهی سرخ حوض تغزل کباب شد
از بس تو را ندید در این گنبد کبود
بعد از تو روسیاه زمین آفتاب شد

ماهی ببین چگونه به مرداب می زنم؟
هی دست و پا دوباره ته آب می زنم؟
تا حس خنده های تو را بیشتر کنم
خود را ببین چگونه به قلاب می زنم؟

باز آمدی که شعر مرا نو به نو کنی
غمنامه های مشتعلم را تو هو کنی
هی! گرگ تخس انجمن گرگ واره ها
عشقی نکاشتی که غزل را درو کنی

باز آمدی و فاصله ها کم نمی شوند
بر روی زخم رابطه مرحم نمی شوند

باز آمدی که با غم مردانه سر کنی
این شعرهای خام مرا شعله ور کنی
گلدان اشک های من افسرده تر شدند
کبریت می کشی که مرا پخته تر کنی

دیگر برای قافیه ها گل نمی شوی
ماهی سرخ حوض تغزل نمی شوی
با آن که سنگ سنگ وجودم کنار توست

اما برای آمدنم پل نمی شوی

حالا برای مردن ما شاد می شوی؟
اردیبهشت آخر خرداد می شوی؟
هی! زمهریر آخر تقویم بی ثبات
پیش از وقوع حادثه جلاد می شوی

دردا که از تو می شنوم این کلام را
تو پیشتر گرفته ای آن انتقام را

تابوت شعرهای من از شعر خالی است
بر قبر بی جنازه زدی اتهام را

در لابلای این همه افسانه

این ماجرا حکایت خوبی نیست

این روزها که می گذرد از عمر

دور از شما حکایت خوبی نیست

هر بارکه به فکرِ خودم رفتم؛

نارفته باز پیش تو برگشتم

دردا که آمد و شدنم اینجا تنها؛

جدا حکایت خوبی نیست 

با من همیشگی تر از این باش و‌...

آهنگِ ماندنی بنواز امشب 

پاورنچین که این شبِ طولانی

بی رد پا؛ حکایت خوبی نیست

آبادیِ فنا شده ای هستم

مشتی کلاغ دور و‌برم ماندند

کبکت خروس خوانده و می گوید

عیش و عزا حکایت خوبی نیست 

ته مانده های بودنِ من را تو؛

از نیمه راهِ رفتنِ خود بردار 

آغاز بیکرانه ی این دنیا

از انتها حکایت خوبی نیست 

قندیل زد به شانه ی تنهایی

آن دست ها که بال نشد هرگز 

بر گردنت وَ بالِ خودت بودن؛

بی آشنا حکایت خوبی نیست 

یک فاتحه بخوان و ‌رهایم کن؛

از بین دود و گریه صدایم کن 

حرفی که آتشت بزند یک عمر؛

حتی بجا حکایت خوبی نیست

از عشق تا حدود هوس؛ می کشد مرا
هر ذره ای که با تو نفس؛ می کشد مرا
حالا که روح از تنِ سردم پریده است 
در حیرتم به خون چه کس می کشد مرا
در پیله روی شانه ی من بال رُسته است
آزادم و به شکلِ قفس می کشد مرا
در انتظار سر زدن از صفر  مرزها

تا پیش پای رود ارس می کشد مرا 
دریا و رود و برکه و باران؛ ولی دریغ 
لب تشنه چون کویر طبس می کشد مرا
جز برگِ سبز هر چه بروید به شانه هام
تا پای قتلگاهِ هرَس می کشد مرا
عمریست مثلِ بردنِ محکوم پای دار
پا پیش میگذارد و پَس می کشد مرا

٭ محمد علیپور / بیرم
٭ فتحیه قناعت پیشه
لار
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فرض کن بعد از نبودت، آسمان آبی بماند

یا نهایت پاره عکسی از تو در قابی بماند

فرض کن بعد از تو لبها میزبان خنده باشد

صفحه ی تقویم ها از جشن ها آکنده باشد

فرض کن بعد از نبودت، برج آزادی برقصد

کودک آواره ی شهر من از شادی برقصد

هیچ پائیزی حریف سبزی باغم نباشد 

بعد تو قطعاً دل هیچ عاشقی با غم نباشد

 

شک ندارم بعد تو یک تَن سراغت را نگیرد

هیچ خردادی سراغ از کوچه باغت را نگیرد

فرض کن پایان تو آغاز نسلی تازه باشد 

وصف شادی هایمان بی حد و بی اندازه باشد

خشت خشت شهرم از عطری عمیق آکنده باشد 

یا کلاغ از تن لباس مشکی اش را کنده باشد 

غیرممکن ها پس از تو معنی ممکن بگیرد 

بعدِ تو تحریم ها رد، فقر رد، درماندگی رد

می‌رسد روزی که دنیا طعم دلتنگی ندارد 

پیش ما دیگر حنای زردتان رنگی ندارد

مرگ خود را حس کن از جانی که آسایش ندارد 

دل به دریا میزند رودی که آرامش ندارد

بدون عاقد و مهریه، خطبه‌های عبوس

مرا درست در آغوش خود بگیر و ببوس

شنیده معنی رفتن رسیدن است ولی

برای یک زن ولگرد داخل اتوبوس 

صدای گنگ عجیبی که در ته چاه است

نوشت غارِ کلاغ است! با پر طاووس

سری که پر شده از جیغ! سوت پایان است

و دنگ دنگ بلندی به قامت ناقوس

صدا، صدای پلنگی که زخم برمی‌داشت 

به دست دختری از جنس گربه‌های ملوس

درست رو به افق محو شد قطاری که

خزید رو به عقب رو به عهد دقیانوس 

به ایستگاه نهایی که می‌رسی دیدی

سبد پر از گل قرمز و عشوه‌هایی لوس

چه داستان قشنگی برایتان گفتم

خوش است داغ سیاوش برای کیکاووس

زمین به وسعت یک کرم بود در چاله

مرا به خاطر یک کرم کشت! بی‌ناموس

مچاله کنج اتاقی نمور با سیگار

برای بازدمی بعد ناله و افسوس

سری که شانه ندارد برای گریه، خرید...

طناب دار روبروی سفارت روس

لنینِ سرخِ منی! می‌شود که سوغاتی 

امامزاده برایم بیاوری پابوس؟

بخواب صندلیِ سرد جوخه‌ی اعدام

به پای زندگی او نمی‌رسد کابوس

خدا به خواب عمیقی که رفته، برمی‌گشت!

دو سجده می‌کند از ترس روبروی زئوس

رفیق، بازی سنگ است، کاغذ و قیچی

و تکه تکه تنم توی سینی مجبوس

برای آن همه رخوت و خاطرات عبوس

بیا و لحظه‌ی آخر، بکُش مرا و ببوس

باید از رهگذران، جاده پشیمان بشود

رفع دلتنگی از این قلب پریشان بشود

چشم در چشم طلوعی که نیامد خورشید

نان فقط باز غم بچه یتیمان بشود

»آسمان بار امانت نتوانست کشید«

کهکشان در نفسش ماه که پنهان بشود

با همه دربدری باز به دنبال در است

شاید از غیب دری باز نمایان بشود

مرگ آسان نشود گرچه بشدت جاریست

فلسفه، شعر، رمان، عامل بحران بشود

تو همان شاه شوی، شاعر مخمور و خراب

پایتختت برود مرز بدخشان بشود

دست و زنجیر پَر و بال رهایی بشود

در اسیری، قفست پنجره افشان بشود

شاهنامه وسطش کاش نمیرد سهراب

داغ تهمینه فقط رستم دستان بشود

»طعم گیلاس«، کیارستمی و »شیرین«ش

سینما »دختر لر«، »دلهره« اکران بشود 

باید از هرچه خدا روی زمین دست کشید

صورتت قبله‌ی خورشید پرستان بشود

سبلان، تخت سلیمان و دماوند که نه!

قامتت خاطره‌ی صخره نوردان بشود

آخر حادثه تابوت و عزا، نه! این بار 

داش آکل نرود عاشق مرجان بشود

الکل و قرص و شراب و شب و سردردی سخت

شهر بی‌تاب و جهان مستِ خیابان بشود

رود خون جاری و از سمت خیابان باید

تیر، شهریوری از بهمنِ آبان بشود

کاش روحی به تن خسته میهن بدمد

این وطن باز همان کشور ایران بشود

٭ مجتبی طلعتی / اشکنان
٭ کوروش آریایی منش
 لار
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خبر آمد که قرار است بیایی از شهر
از خوشی بال در آوردم و هی رقصیدم
همه ی دهکده را گشتم و آذین بستم

ولی از طرز نگاه پدرم ترسیدم

خبر آمد که قرار است بیایی از شهر
قند توی دل من آب شد و حض کردم
هی نشستم وسط کوچه و با چشمانم
جاده ی آمدنت سمت مرا گَز کردم

تو نبودی که ببینی که پس از رفتن تو 
جسم بی حوصله ی خسته ی بی روح شدم

مرغ پرکنده ی دل را به تو دادم، اما...
تو سفر کردی و من دربه‌در کوه شدم

تو نبودی که ببینی که پس از رفتن تو
چقدر طعنه شنیدم ، متلک ها دیدم

هر شب از فکر تو بیرون زدم اما هر صبح  
من به گور پدر بی پدرم خندیدم

دختر خان و تو؟ این خودکشی ِ تدریجی است
مادرم گفت : دلت با دل او جفت نکن
نرسی کعبه که این راه به ترکستان است
پدرم گفت: پسر، هر چه دلت گفت نکن

عشق تو چون خُره ای بود و به جانم افتاد
وسط گریه به تصویر تو لبخند زدم

یادم افتاد که شرمنده ی دردم شده ام
خودخوری کردم و خود را به جنون بند زدم

بیست سال است که در خود گره خوردم بی تو 
بیست سال است دیازپام شده تسکینم

من اگر زنده ام از لطف همین دارو هاست
بیست سال است فقط خواب تو را میبینم 

با خودم گفتم و هی گفتم و دیدم از دور
باد می آمد و عطر تو به همراه نداشت

ناگهان نیست شدم در وسط اینهمه هست
پوچ، مانند بساطی که در آن آه نداشت

آمدی با چمدانی و به من خیره... ولی
تو نبودی که به چشمان ترم زل میزد
خنده ی دخترت آرام مرا میکُشت و 

مرگ بین من و این فاصله هی پل میزد

له شدم، خُرد شدم، زندگی ام زخمی شد
تو ولی خانه خریدی وسط گوهردشت
مادرم سکته زد از بس غم من را میدید
پدرم مُرد و به آغوش طبیعت برگشت

زن یک بنز شدی ، همسر آقازاده
من ولی درد تمام بدنم را پوشاند

بعد تو سِیر طبیعی جهان عادی بود
مُردم و خاک تمام کفنم را پوشاند

نفس به فاصله افتاده، تنت ز سردی شب افسرد
هزار بالِ اهورایی تو را به خاطره خواهد برد
بگو به سمع پریشانم در این معاشقه ی آخر
کدام قصه ی ناگفته درون چشم تو خواهد مرد؟

به پای درد تو خونابی درون اشک اساطیرم
غم تو درد جوانی بود میان پیکره ی پیرم

بگو بگو چه کنم اکنون که سر به هر چه که میکوبم
از این شکنجه ی تو در تو؛ از این عذاب نمیمیرم

برای عالمیان خواهد، نوشت پیکر خونینم
مگر که بودم و در این عمر چه با جهان شما کردم؟
که میزنید هزاران بار حدود سخت الهی را

به نام هرچه که میخواهید به جان خسته ی دلسردم؟

تو را به جرم خودت بودن زدند و آنچه نباید شد
مرا به جرم تو را بودن، هزار بار تلف کردند
تو را زدند و مرا بردند مرا زدند و تو را بردند

و ارتشی پر جاهل را برای ما‌ است که صف کردند

مرا به بند کشیدند و صلیب مزد تو شد افسوس
جهانِ جهل و جنایت چه نشانه ای ز خدا دارد؟
تو که قرین خدا هستی بگو در این نفس آخر
خدا به دست که می خواهد تو را به معجزه وادارد؟

هوا هوای تو بود اما نفس به فاصله افتاده
نفس کشیدم و صد سرفه مرا مرا خفه تر کرده
بگو بگو چه کنم اکنون که میروی ز جهانی که
سمومِ بی شرفی در آن هزاره هاست اثر کرده

حیات نیک تو زیبا و ممات نیک تو زیباتر
برو به آن طرف دنیا تو را به دست خدا دادم
اگر گلی به زمین رویید بدان که این طرف دنیا
صدای خنده ی مستت را به خاک خاطره جا دادم

به هر دری زدم و هر بار از اهل خانه کتک خوردم
درِ خروج جهان قفل و تمام پنجره ها بسته

اسیر گشت و پس از آن خورد نفیر من به تن دیوار
منم همان نفس آخر، همان خدا زده ی خسته

برای ماندن تو در من، هزار خاطره را کشتم
تو را گرفته چو پروانه تنم میان دو تا مشتم

خیال خالص تو ماند و منی که بعد تو با این درد
هزار شعرِ پر از حسرت چکید از سرِ انگشتم

فرقی نداشت چند زمستان بهار شد

بی تو هرآنچه رهگذر روزگار شد

آغاز گشت خاطره وقتی خدا شنید

قلبی به خنده های تو روزی دچار شد

وقتی که عشق از در میخانه میگذشت

نام تو را شنید و خودش مستعار شد

انسان قدم به بحر تغزل نمیگذاشت

تا اینکه بر عروض تنت استوار شد

اینگونه واژگان بشر شاعرانه شد

اینگونه راز های مگو آشکار شد

شاعر که چند گله ی واژه به چنگ داشت

روزی خودش به تیر نگاهت شکار شد

نام تو را به آب نوشتم عطش کشید

اسم تو را به کوه زدم آبشار شد

گفتم: سلام علت هر بیقراری ام!

گفتی »سلام« و نظم دلم برقرار شد

سینِ سلامِ تو که به سمع فلک رسید

سیال در صدای لطیف سه تار شد

بعد از تو و شروع غزل های تو دگر

فرقی نداشت چند زمستان بهار شد

٭ علی عطایی / لار٭ کوروش آریایی منش / لار

٭ علی عطایی / لار
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می‌پرسم از خودم که کجا پا گذاشتم
خود را کجا، کجای جهان جا گذاشتم
شاید درون خلوت ژرف همیشه‌ام
یا در میان همهمه تنها گذاشتم
شاید در ابتدای کتابی کهن، شبی-
در راه ناشناخته‌ای پا گذاشتم

یا از خجند سوی سمرقند رفته‌ام 
یا پا به سیستان و به جلفا گذاشتم

از تون به شهر سوخته، از ری به پنجه‌کند
یا از هرات پا به بخارا گذاشتم
شاید اسیر جادوی دیوان کهنه‌ای 
در بند چارچوب مقفّا گذاشتم

در عاشقانه‌ای دل و یا در حماسه‌ای 
سر در نبرد دیو و هیولا گذاشتم...

یک روز با اراده‌ی رفتن به »یافتن«
پا در رکاب مبهم رویا گذاشتم

راهی شدم، به هر چه رسیدم به کندوکاو 
پشتش »چرا«، »چگونه«، »چه«، »آیا« گذاشتم
از رو و رخ گذشتم و در جست‌وجوی خویش

پا در حریم کوچه‌ی معنا گذاشتم
پنهانشان نکردم و با روی باز خود
هرآنچه یافتم به تماشا گذاشتم...

٭
»مقصد کجاست؟« پاسخ تامی نیافتم
با آنکه هرچه بود به سودا گذاشتم
من آنچه یافتم همه این بود؛ آدمی-
پایان آدمی‌ست، قلم را گذاشتم

٭

با رنج‌ها و شادی و اندوه روزگار
رفتار بر روند مدارا گذاشتم

در سفره‌ام برای کسی نان اگر نبود
آغوش گرم و قلب پذیرا گذاشتم
در دشمنی، گذشتم و کوتاه آمدم
در دوستی، تمام خودم را گذاشتم
با دیگران یکی شدم و هر کسی شدم
من را کنار و جایگزین ما گذاشتم
با این‌که گَرد وادی دل هم نبوده‌ام 
خود را برای عشق به یغما گذاشتم

هرچند خسته‌گم شدم از جست‌وجو ولی
یک دل غزل برای شماها گذاشتم
ای جست‌وجوگران حقیقت درودتان!
این راه سخت را به شما واگذاشتم

... و کفش‌های تو از کوچه‌ها گذر کردند
غبارهای معلق مرا خبر کردند

و بخت پای مرا بست و دست‌‌های جهان
نگاه خیس مرا با تو هم‌سفر کردند

کلاغ شد سر من روی شاخ تنهایی 
کلاغ‌ها شب دیوانه را سحر کردند

جنون و خاطره گلدان شدند و من یک بذر
و اشک‌های من آن‌جا به من اثر کردند

دو پام ریشه زد و دست‌هام گل دادند
لبم گشوده شد و بیت‌هام بر کردند
کلاغ بر سر هر بیت‌شاخه‌ام رویید
جنون تام مرا باز بیشتر کردند

زمان گذشت وَ ساعت عصازنان فرسود
سه دستِ ساعت را خاک کوزه‌گر کردند

٭
شبی که روح کلاغی غریب می‌قارید:
»که‌ها لباس عزا بر تن هنر کردند؟«
پرید از سر جمع کلاغ‌ها خوابم

سکوت سوخته‌ای بود شعله‌ور کردند
نگاه پنجره از وهم کوچه واهمه داشت
که هوش و گوش به هوهوی باد کر کردند
غبارهای معلق -بلای سرفه‌ی شب-
تلاش چشم مرا پاک بی‌ثمر کردند...

٭
همیشه چشم‌به‌راه صدای پای توام
اگر چه روح مرا فکرها پکر کردند
سوال هرشبه‌ای است و باز می‌پرسم
که کفش‌های تو از کوچه‌مان گذر کردند؟

آثاربخش ترانه
موج دریا میاد به پابوست
وقتی رو ماسه ها قدم می زنی
دریا طوفانی میشه وقتی که
رو به اون پلکاتو بهم می زنی
باد میپیچه لای موهات و 
روسریتو می دزده و میره 
من میشم اولین کسی که با 
جون و دل واسه دزد میمیره! 
دریا میشه صدام پیش تو
اسم تو موج موج داد می زنم

تو قشنگیت غرق میشه صدام
حرفایی که دلم می خواد می زنم

قد شادی بچه ها وقتی
که میرن آبتنی،دوست دارم
قد شوقی که وقتی میسازن
قلعه های شنی ،دوست دارم
بغلت می کنم لب ساحل 
سر روی شونه هام می ذاری
واقعا گیجم و نمی دونم 
اینا تو خوابه یا که بیداری

٭ هرمز نگهبان / بیرم

٭ حسین زارع / لار
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رو موجا، بین ابرا، تو دل رود

تو آواز نسیم عطر تو پیداست

توی لبخند گل می‌شه تو رو دید

واسه عاشق یه گل هم طور سیناست

میون یه قنوت صاف و ساده

میشه عطر حضورت رو بغل کرد

تموم مشکلا رو میشه آوورد

همش رو توی خلوت با تو حل کرد

مث دوتا رفیق خوب و پایه

میشه با تو خیابونو قدم زد

میشه پیش تو از درد دلا گفت

بساط ناخوشی‌ها رو به هم زد

تْو خوبی واسه هیچ‌کس کم نذاشتی

اینا رو من خودم دیدم که می‌گم

تو اینقد مهربونی که می‌دونم

بعیده ما رو بندازی جهنم

تو رو دریا، تو رو چشمه، تو رو آب

تو رو باید صمیمی‌تر صدا کرد

تو رو باید توی چشمای مادر

تو رو باید توی بارون نگا کرد

نذار شب چنگ بندازه رو بختم

نذار اعصاب روزام خط‌خطی شه

هوامو هیچ کس جز تو نداره

تو باشی زندگیم آروم می‌شه

تو رو واسه تموم خوبیات شکر

واسه قلب رئوف و مهربونت

واسه وقتی که تو بوران غصّه

صدامون می‌کنه هُرم اذونت

رو موجا، بین ابرا، تو دل رود

تو آواز نسیم عطر تو پیداست

توی لبخند گل می‌شه تو رو دید

واسه عاشق یه گل هم طور سیناست

رو دوشت ستاره نداری ولی

همه کهکشونا توی سینته

اگرچه مقیم سکوت شبی

ولی قرص خورشید آیینته

توی گوشه‌ی خلوتت موندی تا

خودت رو تو گمنامی پیدا کنی

چشاتو رو »نام و نشون« بستی تا

تو غربت خدا رو تماشا کنی

تریبون نداشتی ولی حرفاتو

تو میدون جنگ و جنون می‌زدی

نترسیدی از خشم طوفان و موج

دلت رو به دریای خون می‌زدی

حضورت نفس می‌کشه توی شهر

خیابون بغل کرده آرامشو

هنوزم اگر سیل بلوا بیاد

می‌دونیم که سد می‌کنی راهشو

رو دوشت ستاره نداری ولی

همه کهکشونا توی سینته

اگرچه مقیم سکوت شبی

ولی قرص خورشید آیینته

روزای ما  معمولی بود اما تو

میون خطرها قدم می‌زدی

زیر خطِ آتیشِ آشوب و مرگ

همه زندگیتو رقم می‌زدی

تو دریایی و همدم صخره‌ها

کجا بندِ یه میز و دفتر می‌شی

تو یه اعتقادی که من دارمت

می‌شینی توی قلب و باور می‌شی

واسه ما تو بی قصّه اسطوره‌ای

که از مرز افسانه‌ها رد شدی

برا حفظ آرامش این حریم

سر راه نامحرما سد شدی

رو دوشت ستاره نداری ولی

همه کهکشونا توی سینته

اگر چه مقیم سکوت شبی

ولی قرص خورشید آیینته

یه روزی یه فرماندهی می‌رسه

که همراه اونه یه لشکر شهید

تو رو تو صف اول لشکرش

تو رو بین سربازها می‌شه دید

سایه‌ها رو سر دنیا

کوچه‌ها تنهای تنها

زندگی اسیر غربت

حسرتی همیشه با ما

یه سکوت سرد و سنگین

یه غروب سرخ و ساده

پای رفتنی نمونده

توی لحظه‌های جاده

تو بیا که روشنی‌ها

بشه سهم دل‌سپرده

نکنه دیر بشه، اون وقت

ببینی پرنده مُرده

دنیا قفسه / دلتنگی بسه

من خوب می‌دونم / یادت نَفَسه

فردا یه بهار / هنگام قرار

ما منتظریم / شادی رو بیار

به خدا قسم صدامون

یه گلایه‌ی عجیبه

مهربونی و محبت

بین آدما غریبه

دس بکش رو تن دریا

نذار از جنون بیفتن

دل موجا بی‌قراره

بس که از عشق تو گفتن

شبِ خیسِ گریه‌ها رو

برسون به صبح شادی

تویی اون که با نگاهت

به شبا ستاره دادی

دنیا قفسه / دلتنگی بسه

من خوب می‌دونم / یادت نَفَسه

فردا یه بهار / هنگام قرار

ما منتظریم / شادی رو بیار

من و آسمونی که بارونیه

داریم سمت چشمات قدم می زنیم

من و باد و بارون و پلکای تو

داریم نظم دنیا رو هم می زنیم

میگن فصل پاییزه اما بهار

داره از تو موهات سرک میکِشه

ببین  عاقبت عطر موهای تو

به طرز فجیعی من و میکُشه

یه ذره نگام کن بهم زل بزن

باید دست بارون تو دستِت باشه

میخوام این هوا، این دوتا چتر باز

فراخوان چشمای مستت باشه

هوا بغض کرده؟ نه بارونیه

داره فصل پاییز و پس می زنه

ببین این سکانسم به آخر رسید

خدا هم داره با تو دس میزنه

دعا میکنم پشت هر پنجره

پر از نغمه های قناری باشه

زمستون هر سال برامون پر از

خبرهای خوب بهاری باشه

٭ محمد قریشی / مُهر
٭ مصطفی کارگر
گراش

٭ ناظره بیغرض
لار



12

کاوه تنها نام یک خیابان نبود
که در اصفهان یک تکه از خودم را جا گذاشتم!

و هربار که نامش را می‌شنوم 
تکه بزرگ‌تر می‎شود

یا هربار وقتی که در فروشگاه‌ها
نام تمام دستمال کاغذی‌ها 

»بیتا« می‌شود...
کجا ببارد اشک؟

کجا؟
که نام تو نباشد؟

و اتوبوس‌ها چگونه از شیراز به تهران برسند 
بی‌آنکه از کاوه عبور کنند؟

***
من از ضحاکی شکست خوردم

که نامش »ایمان« بود
و بر دوش‌های تُنُک و بی‌رَمقش

جز چند کُرک مجعد
ماری نروییده بود

با آن‌همه
کاوه

تنها نام یک خیابان بود که
بیخیال

بر نقشه‌ی اصفهان آرمیده بود
و صندلی اتوبوس‌ها را پر می‎کرد

وقتی که ضحاک
مغز تو را

آرام
می جَوید...

»قم
تهران!...
تهران،
قم«

تو را به اتوبوس‌ها سپرد
تا به تهران بیاورندت

و به ضحاک بسپارندت...
***

حالا سرنخ ها را به هم وصل کن
تا بدانی که 

کاوه تنها نام یک خیابان نیست

و بدانی که
چگونه
هزارسال

فردوسی حکیم!
مارا فریب داده‌است

و ما چگونه از کاوه‎هایی شکست خورده‎ایم
که در خدمت ضحاک بوده‌اند

***
حالا دیگر

کاوه تنها نام یک خیابان نیست
چرا که با شنیدن نامش
تکه بزرگ‌تر می‌شود

و هیچ یک از مسافرانی که سوار می‌شوند
تو نیستی...

و من 
تکه‌ای از خودم را که بزرگ‌تر شده است

بار دیگر
در اصفهان

رها می‌کنم...

برای تهران
فرقی نمی کند
موشی باشی

در هزارتوی بویناک فاضلاب
یا شیری سنگی

که سال هاست دهنش وا مانده...
می توانم سوگوار بمانم
می توانم سوگوار بمانم
بر بی تفاوتی چنارها

که هبوط برگ ها را تماشا می کنند
یا بر نعره های جا مانده
در دهان شیر های سنگی

***
در حاشیه ی اتوبان ها

وقتی کلاغ های سر در گم
قارقارشان به جایی نمی‌رسد

یا در حوالی انقلاب
که کتاب ها به جایی نمی‌رسند

تهران خوب می داند
که پاها

کاری جز در صف ایستادن نمی دانند..
می توانم سوگوار بمانم
می توانم سوگوار بمانم
بر کفش های سرگردان؛
در کوچه های »تهران«

کوچ کفش هامان را به یاد آر
از صفی به صف دیگر!
تا جستجوی »نان«؛
تنها رذیلت ما باشد!

***
حالا در میانه ی این شعر،

تهران و نان
هم قافیه می شوند!

حالا اما
زیادی دیر شده
و از انقلاب

تا آزادی
راه زیادی مانده است

 و هیچ ماشینی
دربست مارا

به آزادی نمی رساند
و کفش ها

کفش های نابلد
خسته تر ازآنند که ما را به هم برسانند

و من
 که سوگوار درختان اتوبان بودم

خواب گنجشکی را دیدم
که ساقه ی سبزی را از من طلب می کرد؛

برای تهران اما
فرقی نمی کند

سبزی باشی بر شاخساری
یا خاکستری بر دیوار

آثاربخش آزاد

٭ بهروز بیغرض / لار
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1
خیلی وقت است 

خودم را ثابت نمی‌کنم
تنهام اما ثابت قدم‌‌ام

با هر قدم گاهی قدم بلندتر شد
گاهی خم

دیروز که سکندری خوردم از خودم
به  مورچه‌ای خیره شدم

که از آن حوالی می‌گذشت
و با خود فکر کردم

مورچه اگر فکر می‌کرد آیا
همینقدر ثابت‌قدم بود که از 

قدیم؟!
نه!

دوباره پاشنه می‌شوم راه را
فکر نمی‌کنم اما
اینبار نمی‌دانم

دارم می‌روم یا می‌آیم!

2
پیامبری مقصد ندارد
آدرسی در کار نیست

ما همه
قصه‌ها را راه می‌بریم

نمی‌رسیم اگر  به سیم آخر نزنیم
همه همهمه‌‌اند، 

موهوم‌اند
تنها حمله است که حامله ست.
آنکه از پستان مادرم می‌خورد 

خون
جز مجنون  نمی‌کشد

تا لیلا لابلای دست‌ها و
لا اله الا لله... 

دیروز مریض است
امروز بیشتر

ما فرو می‌رویم 
در فرقِ میان دو گور
که دور نیستند از هم

یکی هستند که با ما نه
بر ما هستند.

3
کمی بیشتر اگر بمانی
می‌توانم دیوانه‌ باشم
مثل پائیز تجزیه شوم

تا بعد از زمستان
آنقدر عاشق باشم
که اصلن نباشم!
دوست بدارمت

درست وقتی که ندارمت
حتی می‌توانم در هوای تو

 نمی‌توانم را 
نمی‌دانم را

خوب بلد باشم
کمی بیشتر بمان...

4
این روزها سراپا شعرم

خیلی شعر
اما گاهی

کلمه، گلوله‌ایست که از دهان 
می‌شود پرتاب

اما گوشی که سیبل می‌شود در 
برابرم

آنقدر نجیب است
که لب‌هایم نمی‌جنبد 

برخی شعرها را نمی‌شود گفت
فقط باید بازی کرد
حتی اگر ببازی...

5
بی تو 

هوای این حوالی مدام ابریست
و من

که قبر کرده‌ام این چار دیواری را
چرا عبور نمی‌کنم از طوفان؟

چرا هنوز خیسم؟!

6
آنقدر از نبودنت خیسم

که می‌توانم هر بارانی را غرق کنم
حتی تو

که ناخداترین خدایی...

زخم روی زخم 
از جنوب تا جنوب

لکه‌‌های سرخِ این‌خاک، هرگز 
از تجاوز به روح سرخورده‌یمان

در لحظه‌ی اعتراف ِ یک اشتباه ناخواسته 
پاک نخواهد شد.

که گناه ما، تنها اعتراف بوده
اعتراف به بی پناهی، در پسِ نقابِ آبروی خانوادگی

تنها سنگ‌های‌خونی در سایه‌ی کُنارها
سرِ ذوقِ کودکی‌مان را 
در آوارگی بوسیده اند

و آدامس های نقلیِ رنگی، صورت‌مان را
سرخ نگه می داشتند. 

این ‌»تش بادها‌« نام خود را از سینه های سوخته ی ماگرفته اند. 
از حرارتِ آن همه رویای بر باد رفته

از خاکستر شدنِ آتشی زیر ِ پیراهنِ بلوغمان
به دستِ مردانی که محرم میدانستیم

زخم روی زخم است جنوب
کفش های پوسیده‌ی بسیاری

کنار برکه ها در رد ِ امید غِرق شده
جا مانده است

که هرگز کسی نفهمید
مرگ خود خواسته در کلمه ی خودکشی

نمیتواند معنا و رنجِ »نخواستنِ خویش« را برساند. 
این برکه ها سینه ی ورم کرده ی جنوب اند

وقتی هنوز حلقه ی آب 
در انگشت کوچک نسرین 

از پیوند مرگ می لرزد
وقتی باد در تنِ ورم کرده ی هشام،

پسری خنیاگر روی آب های و هوی می کند
زخم روی زخم است 
از جنوب تا جنوب

وقتی رودهای رسیده به جانِ جاده ها
تنِ موسی را با خود به سد کشیدند
ما دیگر به معجزه ی هیچ عصایی

ایمان نیاوردیم. 
هفده سالگی را از دوچرخه ها

به ماشین های دودی 
برای رسیدن به آرزوهای ممنوعه 
در پیچِ جاده های خطر قطار کردند

و گلوله ها زودتر از پسرانمان
به رویایی که میخواستند رسیدند

٭ فاطمه نصیری / لامرد٭ مهدی فروزان / اشکنان
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چند سال است که در حسرت مشهد هر شب
منم و چشم تر و آتش آهی بر لب
کوزه ی صبر مرا می شکندسنگ نیاز_

بس که از ناز تو دل سوخته در شعله ی تب

قرعه ی عشق، به نام من مسکین افتاد
اشکی از شوق، به چشم و دل غمگین افتاد
عاقبت در ته فنجان خیالم، نقش از_
قاب خورشید و دو گلدسته ی زرین افتاد

گریه ی شوق من و ریل و قطاری آرام
قفسی باز و دلی پر زده از گوشه ی بام
چون کویری که پر از خالی آب است تنش
عطش افتاده به جانم که بنوشم از جام

چمدان دست مرا می کشد آرام و رها
می برد گوشه ی یک خانه ی پر مهر و صفا
شسته ام خستگی چشم ترم را با عشق
تا که با دل بروم، دیدن ایوان طلا

اشک رقصید به چشمان سیاهم، نم نم
ابر بارید پس پرده ی بغضم، کم کم

قلبم از سینه به در می شد و یاهو می کرد
چون گل منتظر بوسه ی صبح از شبنم

صوت نقاره و باران و قنوت است و سجود
هیچ کس غیر خدا قاری این عشق نبود
رقص فواره ی در حوض طبرسی آرام_
سر تعظیم به درگاه تو آورده فرود

به امید کرمت دست به دامان شده ام 
راهی کوی تو با عشق فراوان شده ام
تا که دامان مرا سبز کنی شمس جهان!
میهمان تو در این خطه ی احسان شده ام

لحظه ی تلخ وداع است و دلم آشوب است
روح سرگشته ی من در حرم محبوب است
چشمم از روز نخستین که به ایوان افتاد
تا به امروز در اندوه نهان مرطوب است

باز هم سوت قطار و من و اندیشه ی درد
باز هم هق هق طوفان زده در یک شب سرد
این منم خنده و گریه به هم آمیخته ام
دست بر روی شکم، عق زده با رویی زرد

آثاربخش آیینی

من و تو ساعتیم
مثل هم نیستیم ولی پر از شباهتیم

صدای تیک تاک از درونمان بپا است
نگاه زندگی،خنده ،آسمان ،چه روبراه است

من و تو ساعتیم
مثل عقربه به روی سطرهای هر عبارتیم

کوچکیم نیستیم ولی براده های بی نهایتیم
به چرخدنده ها نگاه کن

به تیک تاک
به این صدای هولناک

به آب رفتن لحظه، به ژرفنای خاک 
من و تو ساعتیم

پر از گناه ،غصه ،حرفهای پوچ
پر از گذشت ،پراز صدای زندگی پر از نجابتیم

صدای تیک تاک هر کسی منحصر به چشم اوست
درون فرصتی بین لحظه ها بین خنده، گریه،زندگی و باورت نمی شود

درون دست اوست
زرد میشود نبض برگ از درختهای انتظار

 تلو تلو خوران به زیر پای قلدران انحطاط می ریزد
 لحظه خرج می شود

عقربه به نقطه ای به نام جوش می رسد
با صدای تیک تاک

با لبی که حرف می زند برای قلبهای پاک
من و تو ساعتیم 

پر ز حرف پر زقصه پر زشادی و سرور
و درکنار اینهمه صدای گونگون 

هنوز هم 
پر از سکوت بی نهایتیم

٭ امیدرضا مجیدی / لار

٭ عاطفه مندنی پور / مُهر
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چه جوری بگم؟ با چه رویی بگم؟
بگم چی؟ دلم با دلت صاف نیست؟
تو داری هوامو ولی من که هیچ
میدونم که این رسم انصاف نیست

پشیمونمو اومدم سمت تو
میدونم تو داری صدام می کنی
اذون میگن و من دلم روشنه
به این که دوباره نگام می کنی

قسم می خورم که نلرزه پاهام
تو راهی که با تو قدم می زنم
خدایا واسه نیم نگاتَم شده
زمین و زمانو به هم می زنم

دل نازکم با تو قرصه خدا
بمون پشتمو چشم ازم برندار
میدونم دلت خیلی از من پره
ولی باز بزرگی کن و روم نیار

زائری خسته در حرم داده،
تکیه بر عرش، شانه هایش را
متوسل به نام او می کرد،
نخ تسبیح و دانه هایش را

رنگها، رنگ دیدن است اینجا؛
کورمردی عصازنان حتی

گریه می کرد و زیر لب می گفت:
دانه دانه نشانه هایش را !

دست بر سینه می رسد باران،
دل به لمس ضریح خوش کرده
زائری خسته از زمین و زمان،
آمده تا بهانه هایش را...

حرفها می زند سکوت آلود،
چشم سرخی به گنبد زردی
نا امید از تلاطم کلمات،
گریه کرده بهانه هایش را

راه گم کرده نیست در این راه،
همه دلگرم پرچمش هستند

آسمان هست و گم نخواهد کرد،
جای خورشیدخانه هایش را

شعر را جز برای عرض ادب
محضر حضرتت نمی خواهم
برگ سبزیست تحفه ی درویش،
می خری دعبلانه هایش را؟

انگار قند در دل هر ذره آب شد
آمد دلیل رفتن هر اضطراب شد

انسان به انتهای تباهی رسیده بود
آمد در این هوا سبب انقلاب شد

از هیبت قدوم پیام آوری امین
دیوار کاخ اعظم کسری خراب شد

می خواست تا زمین برود سمت روشنی
برهان ماندگار محمد کتاب شد

نامش چکید بر لب گلها و بعد از آن
محصول باغ قمصر کاشان گلاب شد

سری بر نیزه موهایی پریشان

طنین صوت خون آلود قرآن

زمین تب دار و در تبعید باران

بیابانی پر از خار مغیلان

چه ها رفت و چه ها دیدند ای داد

زدست دیده و دل هر دو فریاد

زمان در گردشی جانکاه می گشت

میان اشک و خون و آه می گشت

کجا با عمه غم همراه می گشت

که دور خیمه قرص ماه می گشت

علم افتاد مشک آب افتاد

زدست دیده و دل هر دو فریاد

ندارد مرهم این درد نفس گیر

در ایام اسارت شام تزویر

به دست مست بی ناموس شمشیر

به پای حضرت خورشید زنجیر

حرامی خیزران را تاب می داد

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

چه گویم مدح او بسیار باشد

که جدش حیدر کرار باشد

اگر یک روز هم بیمار باشد

مقدّر بوده پرچمدار باشد

بمیرم یاد آن گهواره افتاد

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

زمان جز شام ظلمانی ندارد

پس از آن لحظه ها جانی ندارد

 غمش آغاز و پایانی ندارد

سرش جز سجده سامانی ندارد

به قربان دل پر درد سجاد )ع(

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

چه حسّ و حال مسمومی
چه دلتنگیّ بی رحمی
برات از چی بگم وقتی
که حرفامو نمی فهمی

نمی فهمی، نمی بینی
چشام هی تار و تر میشه
که دنیام بعد تو داره
حسابی سخت تر میشه

به روم دنیا نمیخنده
به رو دنیا نمی خندم
نخوا ساکت بشم، نه! من
درِ اشک و نمی بندم

درخت خنده هامون رو
همیشه برگ و بُن بودی
تو سختی های دنیامون
چقد دلگرم کُن بودی

حالا دیگه بدون تو
شده نون دلم آجُر
چقد گفتم بمون با من
منو به گریه ها نسپُر

ببین چه خشک و بی جونه
ببین چه ساکت و سرده
بیا برگرد، کاری کن

به لب هام »خنده« برگرده

از: ستاد نماز فروردین
به: تمام درخت های زمین

 با سلام و تحیّت و اکرام!

پیرو بخشنامه ی پیشین
موعد سبز سال نزدیک است

ضمن حفظ حجاب و پوشش سبز
در نماز جماعت جنگل 
شرکت الزامی است از فردا
این فریضه به مدت شش ماه
در مصلای پاک »حضرت خاک«
با شکوهی تمام پابرجاست
حُکم این نامه لازم الإجراست 
طبق فرمایشات فصل بهار

با سپاس از شما نمازگزار!

٭ حنظله ربانی / اشکنان

٭ راضیه سیاح / گراش
٭ مژگان دستوری
لار

٭ مژگان دستوری
لار
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»خلیـل روئینـا« دبیر فقیـد انجمن ادبی 

نامـدار  شـاعران  از  و  لارسـتان  آفتـاب 

جنوب فارس در دو دهه گذشـته اسـت. 

دچـار سـکته  اسـفندماه ۱۴۰۰  دوم  وی 

مغـزی شـد و پـس از اهـدای اعضـای 

بدنش در شـامگاه همین روز درگذشـت. 

روئینا متولد ۱۳۳۷ در شـهر لار  و بیش از 

۳۰ سـال دبیر زبان انگلیسی بود.

روئینـا در قالب‌هـا و موضوعـات مختلف 

طبع‌آزمایـی کـرده بـود ولـی شـعرهای 

آیینـی، نوحه‌هـا و شـعرهای اجتماعی او 

بیشـتر در میـان علاقه‌منـدان ادبیـات در 

منطقه جنوب فارس شـناخته شده است.

او خیلی دیر و از ۳۷ سالگی شاعری را آغاز 

کـرد ولی بـا ایـن وجود یکـی از شـاعران 

پرکار اسـتان فارس و در ۲۰ سال گذشته در 

مقاطع مختلف دبیر انجمن ادبی آفتاب و 

با نقد و آموزش شـعر در رشـد شـاعران لار 

و جنوب فـارس موثر بود.

خلیـل روئینـا همچنیـن سـال‌ها بـرای 

در  هاشـمیان  سـیدعلی  نوحه‌خوانـی 

حسـینیه حاج تقـی لار می‌سـرود. او در 

مـورد آغـاز فعالیـت نوحه‌سـرایی خـود 

می‌گویـد: »پـدرم از حـدود چهـل سـال 

اول  از  مـن  می‌نوشـت.  نوحـه  پیـش 

شـاعر هم نبودم. شب ششـم ماه محرم 

کـه مخصوص حضـرت علی اکبر اسـت، 

جمعی نشسـته بودند و نوحه آن شـب 

را آمـاده می‌کردنـد. آقـای هاشـمیان به 

مـن گفت پدرت شـعر می‌گویـد، تو هم 

بگـو. من شـعری گفتـه بـودم و تحویل 

دادم. همـان شـب آن شـعر را بـا مطلع 

»کرب الزخمی‌تریـن جـای زمیـن« خواند 

و ایـن آغاز همکاری بـود.« مجموعه این 

نوحه‌هـا در کتـاب »کربال زخمی‌تریـن 

جـای زمین« منتشـر شـد. امـا همانطور 

کـه پیشـتر آمـد فعالیـت شـعری وی 

محـدود به اشـعار آئینی نبـود و آثار وی 

در مضامیـن اجتماعـی و اعتراضـی نیـز 

همـواره مـورد توجـه علاقه‌مندانش بود. 

»فواره‌هـای بـی ‌برگشـت« مجموعه ۳۶ 

غـزل و »گل‌های ماهتاب‌گردان« شـامل 

دیگـر  شـعر  مجموعـه  دو  رباعـی   ۱۴۶

خلیـل روئینا هسـتند.

وی همچنیـن جوایـز زیـادی را به خاطر 

ادبـی  جشـنواره‌های  در  خـود  اشـعار 

و شـب ‌شـعرهای کشـوری، اسـتانی و 

منطقـه‌ای کسـب کـرده بـود. 

برگـزاری یـک رویـداد شـعری رقابتی در 

لارسـتان همواره یکی از علاقه‌مندی‌های 

امـر در  ایـن  کـه  بـود  روئینـا  زنده‌یـاد 

زمـان حیـات وی در دو دوره »نشسـت 

امـا  افتـاد  اتفـاق  آفتـاب«  تخصصـی 

متاسـفانه تـداوم نیافـت.

حــالا شــاعران جنــوب فــارس بــه 

احتــرام ایــن شــاعر فقیــد جایــزه شــعر 

ــد و  ــا را پایه‌گــذاری کرده‌ان خلیــل روئین

 .ــد ــتمرار آن امیدوارن ــه اس ب

به نام خداوند لوح و قلم

پس از اتمام جلسه اختتامیه اولین دوره شعر رویینا در تیرماه 1402 عزممان جزم بود برای 

برگزاری دومین دوره اما باشکوه تر و در وسعتی بزرگتر از منطقه، نه اینکه بلند پروازی کنیم 

و تحت تاثیر احساسات باشیم بلکه هم پتانسیل آن وجود داشت و هم سابقه برگزاری 

مسابقه شعر در سطح استانی در بین اعضای انجمن ادبی آفتاب لارستان. وعده های 

مسئولین وقت دلگرممان کرد که بتوانیم فضایی فراهم کنیم که شاعران شهرستان و 

منطقه خود را در میدانی بزرگتر بیازمایند و با حضور شاعران و اندیشه وران دیگر شهرهای 

استان – و یا شاید سایر استانها - زمینه تعاملات بیشتر فرهنگی فراهم شود و عموم مردم 

نیز از نزدیک با کسانی که شاید فقط در نشریات خوانده بودندشان و در قاب تصاویر 

فضای مجازی و تلویزیون دیده بودند از نزدیک بهره ببرند... ولی افسوس که اشتیاق 

ما کافی نبود و سیاست های بودجه ای و مراحل دست و پاگیر اداری متولیان فرهنگ، 

امکان اجرای آنچه در نظر داشتیم را از ما گرفت. اگر نبود همراهی و حمایت مدیران 

شهری شاید بضاعت برگزاری شب شعر معمولی نیز با بودجه در نظر گرفته شده نیز 

وجود نداشت. با همه این اوصاف دل را به دریا زدیم و به پشتوانه شاعران گرانقدری که 

سرمایه های فرهنگی ادبی منطقه و جغرافیای ما هستند فراخوان  جایزه ادبی را منتشر 

کردیم. مهمترین تغییر امسال در نحوه ارسال آثار بود که سایتی طراحی و اشعار در آن 

بارگذاری شد که بنا داریم این سایت را بعنوان آرشیو و همچنین برای دوره های بعد- اگر 

باشیم و باشد - حفظ کنیم. 65 شاعر از شهرهای مختلف جنوب فارس و غرب هرمزگان 

با 172 اثر در بخشهای مختلف این مسابقه شعری شرکت داشتند که پس از دسته بندی 

و کدگذاری بدون نام توسط چهار بزرگوار داوری شدند. سطح اشعار چنانچه در این ویژه 

نامه نیز مشهود است بسیار نزدیک است و مطمئنا با تغییر هر کدام از اعضای گروه 

داوری نام برگزیدگان نیز دستخوش تغییر می شد. از اساتید بزرگوار جناب آقایان دکتر 

اسدالله نوروزی، دکترصادق رحمانی، دکتر محمد حسین بهرامیان و اسدالله گرامی که 

با دقت نظر و حوصله اشعار را داوری نمودند قدردانی می کنم. در برگزاری این دوره از 

جایزه شعر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان همراه با شورای اسلامی و شهرداری لار 

در کنار انجمن ادبی آفتاب لارستان بودند و موسسه فرهنگی چارسوق لارستان نیز ما را 

یاری نمودند. از خانواده محترم خلیل روئینا سپاسگزارم که همواره ما را حمایت کردند و 

از دوستان بزرگوارم جناب آقای عبدالرضا مفتوحی و مهندس حمید منشی، آقای مسلم 

ابراهیمی و همچنین جناب آقای احمد نبی زاده تشکر و قدردانی میکنم.

به پایان آمد این دفتر، حکایت...

عنایت اله سیار
دبیردومین دوره جایزه شعر خلیل روئینا

به من نیامده انگار تا خودم باشم
نشد که لحظه ای از عمر با خودم باشم

نمانده تکه ای از من که صاحبش بشوم
در این تملک بی حد کجا خودم باشم؟

به زیر بار تملق نفس نمی خواهم
چه خوب می شد اگر که هوا خودم باشم

چه آسمان بدی هیچوقت آبی نیست
که در هوای لطیفش رها خودم باشم

هر آنکه می رسد از راه با نمک شده است
شفای زخم من اینکه دوا خودم باشم

چنان بریده ام از هر نصیب و تقدیری
که دوست دارم از اکنون خدا خودم باشم

خوشا به حال منِ بعد مرگ می دانم
که روز واقعه صاحب عزا خودم باشم

می پرم بال و پرم شد به سقوط آغشته
پر ترک شد دلم از غم به خطوط آغشته

من که فردوس برین منزل و ماوایم بود
شده ام تا به قیامت به هبوط آغشته

کنده و شاخه فقط مانده و هیزم از من
جنگلم بود زمانی به بلوط آغشته

دست من راه بلد بود به بالا می رفت
بود هنگام نیازم به قنوت آغشته

لب نزد حلق و دهانم به کسی هیچ نگفت
شد سکوتم فقط ای غم به فلوت آغشته

غضبم کرده خدا قوم گنهکار منم؟
نشدم جز به غم حضرت لوط آغشته

لبم آلوی سیاهی است چروکیده و خشک
این کبودی بشود کاش به توت آغشته

قوّتی نیست من آغشته ی رنج و دردم
کاش یک وعده شود رنج به قوت آغشته

قد کشیده  است  روبرویم بید
سینه را راست کرده سر‌، بالا

در سراشیب تند این ایام
می رود با غرور سربالا

سروها از قدیم مجنونند
عاشقان از قدیم دلخونند

پیش دستان بوالهوس باشد
دست خالی و بی سپر بالا

سروها از تعلق آزادند
بیدها در تملک بادند

در حضور تمام بی هنران
می رود پرچم هنر بالا؟

از دم همه دم به دم به سرقت برود
فارغ ز عدد رقم به سرقت برود

نوبت برسد به آسمان بعد زمین
کم مانده که ماه هم به سرقت برود

***
از رنگ فقط سیاه داریم بس است
از البسه ما کلاه داریم بس است

همقافیه ای نیست رباعیِ عزیز
ما را چه به ماه آه داریم بس است

از زبان خلیل


